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Abstract
The predicaments arising from unconventional dowers (mahr) and their non-payment necessitate 
the provision of practical and legitimate solutions. The aim of this research is to examine and assess 
the jurisprudential-legal feasibility of establishing an institution designated as a “Dowry Guarantee 
Fund” as a mechanism to mitigate the harms stemming from this issue in Iran. The central research 
question is whether the establishment of such a fund is compatible with the principles of Imami-
yyah jurisprudence, particularly the relevant legal evidences (adilla), and how comparative experi-
ences from countries such as Egypt in establishing similar institutions may be utilized. This study 
employs a descriptive-analytical method, based on library-based sources (jurisprudential and le-
gal), with a comparative approach. The findings indicate that, by relying on general jurisprudential 
principles—particularly the expediency of preserving the family system (maṣlaḥat-i ḥifẓ-i niẓām-i 
khānavādah) and the rule of no harm (qā’idah lā ḍarar)—the establishment of a dowry guarantee 
fund is not proscribed and may be legitimized either as a governmental decree (ḥukm ḥukūmatī) 
or through the utilization of jurisprudential instruments such as the public treasury (bayt al-māl) or 
waqf (endowment). The comparative study also reveals successful executive models that may be 
used in the design of the fund’s structure, financial resources (e.g., a portion of marriage registration 
fees), and operational mechanisms in Iran, while observing Sharīʿah standards and local conditions. 
The overall conclusion affirms the jurisprudential and legal feasibility of establishing such a fund to 
protect the rights of the wife and to prevent the imprisonment of the husband.
Keywords: Dowry Guarantee Fund, Iranian family law, Comparative study, Unconventional 
dower (mahr).
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چکیده
معضلات ناشی از مهریه‌های نامتعارف و عدم پرداخت آن، ضرورت ارائۀ راهکارهای عملی و مشروع را ایجاب 
می‌کند. هدف این پژوهش، بررسی و امکان‌سنجی فقهی - حقوقی تأسیس نهادی تحت عنوان »صندوق 
تضمین مهریه« به‌مثابۀ راهکاری برای کاهش آسیب‌های ناشی از این معضل در ایران است. مسئله اصلی 
پژوهش این است که آیا تأسیس چنین صندوقی با مبانی فقه امامیه به‌ویژه ادله‌ای سازگار است؟ و چگونه 
می‌توان از تجارب تطبیقی کشورهایی نظیر مصر در تأسیس نهادهای مشابه بهره برد؟ این تحقیق با روش 
توصیفی - تحلیلی، بر پایه منابع کتابخانه‌ای )فقهی و حقوقی( و با رویکردی تطبیقی انجام شده است. 
یافته‌هـا نشـان می‌دهـد بـا اسـتناد بـه ادلۀ عام فقهی به‌ویژه مصلحت حفظ نظام خانـواده و قاعـدۀ لاضرر، 
تأسیس صندوق تضمین مهریه منعی ندارد و می‌تواند به‌مثابۀ حکمی حکومتی یا با استفاده از ظرفیت‌های 
فقهی مانند نهاد بیت‌المال یا وقف، مشروعیت یابد. مطالعه تطبیقی نیز الگوهای اجرایی موفقی را نشان 
می‌دهـد کـه می‌توانـد در طراحـی سـاختار، منابـع مالی )مانند بخشـی از حق ثبـت ازدواج( و سـازوکار اجرایی 
صندوق در ایران با رعایت موازین شرعی و شرایط بومی استفاده شود. نتیجه کلی، امکان‌پذیری فقهی و 

حقوقی تأسیس این صندوق برای حمایت از حقوق زوجه و پیشگیری از حبس زوج است.
کلیدواژه‌ها: صندوق تضمین مهریه، حقوق خانواده ایران، مطالعه تطبیقی، مهریه نامتعارف.

1 .دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی ، دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری )ره( ، تهران ،ایران)نویسنده مسئول( 
 s_a_m1375@yahoo.com

2 .استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق )ع(، پردیس خواهران، تهران، ایران 
 mahdiemah@isu.ac.ir



یه« در ایران ...رین مهمضت وقدنصأسیس »تی - حقوقی هامکان‏سنجی فق /  63

قمدمه

خانـواده نهـاد بنیادیـن جامعـه اسـت کـه نقش اساسـی در سالمت و پایـداری اجتمـاع دارد 

و در نظـام اسالمی نیـز از جایـگاه ویـژه‌ای برخـوردار اسـت. یکـی از مهم‌تریـن نهادهای مالی 

مرتبـط بـا خانـواده در فقـه و حقـوق ایـران، »مهریـه« اسـت کـه به‌مثابۀ هدیه و نشـانه صداقت 

مـرد بـه زن در آغـاز زندگـی مشـترک شـناخته می‌شـود )مطهـری، ۱۳۸۱هــ.ش، ص ۱۸۳؛ نسـاء 

4: ۴(. نهاد مهریه که در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، حق مالکیت زن پس از عقد شناخته شده 

اسـت، در دهه‌هـای اخیـر بـا رواج مهریه‌هـای سـنگین و نامتعـارف، از کارکـرد اصلـی خـود 

دور شـده و بـه بـروز اختلافـات خانوادگـی و افزایش زندانیان مهریه انجامیده اسـت )آقازاده، 

۱۳۸۵هــ.ش، ص ۳۸(. درنتیجـه یکـی از چالش‌هـای جـدی نظـام حقوقـی و قضایـی ایـران، 

شـیوۀ اجرای مهریه و تعارض میان حمایت از حقوق زن و جلوگیری از حبس مردان معسـر 

اسـت. راهکارهـای قانونـی موجـود نظیر امکان اعسـار و تقسـیط یا محدودیت‌هـای اجرایی 

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی و عدم حل ریشه‌ای مشکل، 

نتوانسته‌اند این معضل را مدیریت کنند و حجم بالای دعاوی مهریه همچنان پابرجاست. 

، ایدۀ »صندوق تضمین مهریه« را به‌مثابۀ سازوکاری حمایتی برای صیانت  پژوهش حاضر

یابـی می‌کنـد؛ بنابرایـن پرسـش  از حـق مالـی زن و ممانعـت از حبـس مـرد معسـر مطـرح و ارز

 ، اصلی تحقیق آن است که با توجه به مبانی فقه امامیه و اصولی همچون مصلحت، لاضرر

کم اسالمی، آیا تأسـیس چنین صندوقی مشـروعیت فقهی دارد و در  لاحرج و اختیارات حا

چه چارچوب حقوقی می‌توان آن را در نظام ایران طراحی کرد؟ همچنین تجربه کشورهایی 

مانند مصر یا نظام‌های دارای سـازوکارهای تأمین اجتماعی پیشـرفته در تضمین تعهدات 

ناشـی از ازدواج )ماننـد نفقـه( چـه درس‌هایـی بـرای طراحـی بهینـه ایـن صنـدوق در ایران به 

همـراه دارد؟ روش تحقیـق در ایـن پژوهـش، توصیفـی - تحلیلـی و مبتنـی بـر مطالعـه منابـع 

فقهی، حقوقی و قوانین داخلی و نیز بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی منتخب است. گرچه 

پیش‌تر راهکارهایی چون تعیین سقف قانونی مهریه )جعفری، ۱۳۹۴هـ.ش(، وضع مالیات 
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 ، بـر مهریـه )جلالـی، ۱۳۸۹هــ.ش( و اصالح مقررات اعسـار و حبس )بهمن‌پـوری و جعفرپور

۱۳۹۶هــ.ش( مطـرح شـده‌اند، تمرکـز این تحقیق بر نهـاد »صندوق تضمین مهریه« از حیث 

تحلیل فقهی، حقوقی و تطبیقی، آن را واجد جنبه‌ای نوآورانه می‌سازد.

۱. مبینا ظنری

مهریـه )یـا صـداق( در اصطالح فقهـی و حقوقـی، مالـی اسـت کـه بـه موجـب عقد نـکاح، زوج 

مکلـف بـه پرداخـت آن بـه زوجه می‌شـود؛ این مال می‌تواند عین معین، منفعت، یا تعهدی بر 

ذمه زوج باشـد )کاتوزیان، ۱۳۷۸هـ.ش، ص ۱۴۸(. فلسـفه مهریه در اسالم صرفاً جنبه مالی یا 

معاوضـی نـدارد. فلسـفه مهریـه در اسالم فراتـر از جنبه مالـی، به عنوان »نحله« )هدیه و نشـانه 

صدق(، ایجاد پشتوانه مالی برای زن و عاملی برای ثبات خانواده مطرح بوده است )صفایی و 

امامی، ۱۳93هـ.ش، ص ۱۴۸(. صندوق تضمین به طور کلی، نهادی مالی یا سازوکاری حقوقی 

است که با هدف پوشش ریسک عدم ایفای تعهدات مالی توسط یکی از طرفین قرارداد یا به 

موجب قانون ایجاد می‌شود. این صندوق‌ها معمولاً با تجمیع منابع مالی مشخص، پرداخت 

تعهدات معوق را تضمین می‌کنند و سپس برای بازپس‌گیری وجوه پرداختی از متعهد اصلی 

اقدام می‌نمایند. کارکرد اصلی آنها ایجاد اطمینان، کاهش ریسک و حمایت از حقوق طرف 

زیان‌دیده است. صندوق تضمین مهریه، مفهومی است که در این پژوهش به‌مثابۀ راهکاری 

برای معضل مهریه در ایران پیشنهاد می‌شود. منظور از آن، تأسیس نهادی )احتمالاً عمومی 

غیردولتی یا وابسته به دولت( است که پرداخت بخشی از مهریه )مثلاً تا سقف مهریه متعارف 

یـا میـزان تعیین‌شـده در مـاده ۲۲ قانـون حمایـت خانـواده( را در صـورت عـدم پرداخـت توسـط 

یافـت منابع مالی  زوج و پـس از طـی مراحـل قانونـی تضمیـن کنـد. ایـن صنـدوق می‌توانـد با در

مشخص )مانند درصدی از مهریه(، ضمن حمایت از زوجه، از حبس زوج و افزایش دعاوی 
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قضایی بکاهد. سازوکار دقیق و منابع مالی این صندوق نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی و 

اقتصادی جامعی است که در بخش‌های بعدی مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

2. چالش‌هیا ماظن مهریه رد یارنا اعمصر

نهـاد مهریـه در ایـران معاصـر بـه دلیـل رواج مهریه‌هـای نامتعـارف، بـا چالش‌هـای جـدی 

اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و حقوقی -قضایی مواجه شده است )ملائی، ۱۴۰۴هـ.ش(.

الـف( ابعـاد اجتماعـی و فرهنگـی: چالـش اصلـی، تغییـر ماهیـت مهریـه از »هدیـه« بـه »ابـزار 

«، »تضمین« یا »تفاخر اجتماعی« است که به افزایش تنش‌های خانوادگی و تأخیر در  فشار

ازدواج منجر شده است )شعبانی و فلاحی، ۱۳۸۶هـ.ش، ص ۱۴(.

ب( ابعـاد اقتصـادی: فشـار ناشـی از تعهـدات نامتناسـب، منجر به پدیـده »زندانیان مهریه« 

شده است که پیامدهای سنگینی برای خانواده و جامعه دارد. این مهریه‌ها اغلب ارتباطی 

، ۱۳۹۶هـ.ش، ص ۱۰۹(. با توان واقعی زوج ندارند )بهمن‌پوری و جعفرپور

ج( ابعاد حقوقی و قضایی: در حوزه حقوقی و قضایی نیز چالش‌های متعددی وجود دارد. 

حجم بالای پرونده‌های مهریه و چالش‌های اجرایی وصول آن، نظام قضایی را با ناکارآمدی 

نسـبی راهکارهـای قانونـی فعلـی مواجـه کرده اسـت. مـاده ۲۲ قانـون حمایت خانـواده اگرچه 

حبـس را بـه ۱۱۰ سـکه محـدود کـرد، مشـکل اصـل دین حقوقی را حـل نکرد. کارایـی این ماده 

بـا بخشـنامه‌های بعـدی قـوه قضاییـه کـه اصـل را بـر اعسـار زوج گذاشـت، در عمـل کاهـش 

، مرادی و نم‌نبات، ۱۳۹۴، ص 106(.فرایند اعسـار و تقسـیط نیز اغلب طولانی  یافت )کاویار

و اقسـاط آن ناچیز اسـت. سـایر راهکارهای نظری مانند »تحدید مهریه« به دلیل تعارض با 

اصل تراضی و عدم وجود سقف شرعی )نجفی، ۱۴۱۴هـ، ج ۳۱، ص ۱۴( و »اخذ مالیات« به 

، ۱۳۹۰هـ.ش، ص ۸۶(. دلیل ایرادات اجرایی، عملیاتی نشده‌اند )باریکلو
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تأثیرات و پیامدها چالش‌های اصلی بُعد چالش

بی‌احترامی به زن، افزایش اختلافات، 
/ ممانعت  پیچیدگی طلاق، تأخیر

از ازدواج )گرجی و همکاران، 
۱۳۸۴هـ.ش، ص ۲۴۸(.

تغییر ماهیت مهریه )از هدیه به ابزار 
، تضمین( )روشن و  ، تفاخر فشار

دیگران، ۱۴۰۱هـ.ش، ص ۷(
اجتماعی -فرهنگی

مشکلات معیشتی، فروپاشی اقتصادی 
خانواده، پیامدهای اجتماعی حبس، 
ترویج تعهدات غیرواقعی )یوسف‌زاده، 

۱۳۸۴، ص 46(

فشار مالی بر زوج، زندانیان مهریه، 
عدم تناسب با واقعیت اقتصادی 
)امیراحمدی، ۱۳۸۸هـ.ش، ص ۶۸(

اقتصادی

اطاله دادرسی، فشار بر قوه قضاییه، 
تحقق‌نیافتن کامل حقوق زن، دورزدن 
قانون، ضرورت بازنگری در راهکارها 

)روشن، ۱۳۹۱هـ.ش، ص ۱۳۱(.

حجم بالای پرونده‌ها، چالش‌های 
اجرایی وصول، ناکارآمدی نسبی 

راهکارهای قانونی فعلی )مردانی و 
زاهد، ۱۳۹۱هـ.ش، ص ۳۹(

حقوقی - قضایی

جدول 1: چالش‌ها و پیامدهای نظام مهریه در ایران

3. ماکس‌نانجی فقهی تسأیس صندقو

تأسیس »صندوق تضمین مهریه« مستلزم بررسی مبانی مشروعیت آن است. اگرچه اصل 

در مهریه، تراضی طرفین است؛ اما پیامدهای منفی اجتماعی، مداخله حاکمیت یا ایجاد 

سازوکارهای حمایتی را از منظر فقهی ایجاب می‌کند.

3-1. داله جاوز و مبینا مشرعویت

مشـروعیت تأسـیس صنـدوق تضمیـن مهریـه را می‌تـوان بـر اسـاس ادلـه و قواعـد عـام فقهـی 

اسـتوار کـرد. مشـروعیت صنـدوق بـر ادلـه عـام فقهـی اسـتوار اسـت. مهم‌تریـن مبنـا، قاعـده 

مصلحـت اسـت؛ حفـظ نظـام خانـواده، حمایت از حقـوق مالی زنان و پیشـگیری از حبس 

، همگـی از مصالـح مهمی هسـتند که تأسـیس صنـدوق می‌توانـد ذیل »حکم  مـردان معسـر
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حکومتی« برای تأمین مصالح عمومی آن را تحقق بخشد )عمید زنجانی، ۱۳۸۴هـ.ش، ص 

۷(. همچنین بر اساس قواعد نفی ضرر و نفی حرج، وضعیت فعلی که برای زوجین و جامعه 

»ضرری« و »حرَجی« است، با سازوکار صندوق رفع‌شدنی است. تأسیس چنین صندوقی 

با اصول کلی تعاون و تکافل اجتماعی در اسالم نیز سـازگار اسـت )احمدوند و آزادمنش، 

۱۴۰۲هــ.ش، ص ۲۹۸(. ایـن صنـدوق می‌توانـد سـازوکاری بـرای یاری‌رسـاندن بـه زوجیـن در 

شرایط سخت مالی و تحقق مسئولیت متقابل افراد جامعه اسلامی در برابر یکدیگر باشد. 

کم اسالمی در اداره امور جامعه و تأمین مصالح عمومی  درنهایت با توجه به اختیارات حا

)خمینی، ۱۳81هـ.ش، ج ۱، ص ۱۱۲(، تأسیس نهادهای عام‌المنفعه‌ای مانند این صندوق، 

در چارچـوب وظایـف و اختیـارات حکومـت اسالمی قـرار می‌گیرد. حکومـت می‌تواند برای 

سـاماندهی امـور اجتماعـی و اقتصـادی و رفـع معضالت، اقـدام به ایجاد چنیـن نهادهایی 

کند )گلشنی و همکاران، ۱۴۰۰هـ.ش، ص ۱۸۹(.

3-2. ظرفی‌تهیا فقهی بریا اسخترا صندقو

بـرای طراحـی سـاختار و سـازوکار اجرایـی صنـدوق تضمیـن مهریـه، می‌تـوان از ظرفیت‌هـا و 

الگوهای موجود در فقه اسلامی الهام گرفت. نهادهایی مانند بیت‌المال که وظیفه مدیریت 

یـع آن بـرای مصالـح جامعـه اسالمی را بـر عهـده دارد یـا نهـاد حسـبه کـه  منابـع عمومـی و توز

بـه نظـارت بـر امـور عمومـی و اجـرای عدالـت می‌پـردازد، می‌تواننـد الگوهایـی بـرای جایـگاه 

نظارتـی یـا حمایتـی دولت در قبال صندوق باشـند. همچنین وقف عـام در جایگاه نهادی 

بـرای تخصیـص امـوال به اهداف خیرخواهانـه و عام‌المنفعه )ملائی، ۱۴۰۴هــ.ش، ص ۵۴(، 

می‌توانـد یکـی از منابـع بالقـوه بـرای تأمین مالی صنـدوق در کنار منابع دیگر باشـد. افزون بر 

ایـن، الگوهـای نهـادی، عقـود اسالمی نیـز ظرفیت‌هـای قابـل توجهـی بـرای طراحی سـازوکار 

اجرایی صندوق ارائه می‌دهند. مفهوم بیمه تکافل که مبتنی بر تعاون و همیاری اعضاست 

)احمدوند و آزادمنش، ۱۴۰۲هـ.ش، ص ۳۱۲(، می‌تواند الگویی برای مشـارکت زوجین )مثلاً 
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از طریق پرداخت حق عضویت یا درصدی از مهریه در زمان ثبت( و ایجاد منبع مالی برای 

صنـدوق باشـد )هاشـمی و اسـماعیلی، ۱۳۹۸هــ.ش، ص 12(. همچنیـن اسـتفاده از عقـد 

ضمان یا کفالت می‌تواند در تعریف رابطه صندوق با زوج )پس از پرداخت مهریه به زوجه و 

رجوع به زوج( بررسی شود )تقی‌زاده و موسوی، ۱۳۸۹هـ.ش، ص ۶۸(. ماهیت مهریه به‌مثابۀ 

یک دین بر ذمه زوج )کاتوزیان، ۱۳۷۸هـ.ش، ص ۱۳۸( و امکان تضمین آن از سوی شخص 

ثالـث )قانـون مدنـی، مـاده ۶۹۶(، زمینـه را بـرای ورود نهـادی ماننـد صنـدوق تضمیـن فراهـم 

مـی‌آورد. بررسـی دقیـق شـیوۀ انطبـاق ایـن عقـود بـا عملکـرد صنـدوق، نیازمنـد پژوهش‌هـای 

تکمیلـی اسـت؛ امـا وجـود ایـن ظرفیت‌هـا، امـکان طراحـی مدلـی مشـروع و کارآمـد را تقویت 

می‌کند. در جدول )2(، خلاصه‌ای از مبانی فقهی و الگوهای قابل استفاده ارائه شده است.

ظرفیت‌ها و الگوهای فقهی برای ساختار مبانی فقهی مشروعیت

نهاد بیت‌المال قاعده مصلحت

نهاد حسبه قاعده لاضرر و لاحرج

وقف عام اصول تعاون و تکافل اجتماعی

عقد تکافل کم اسلامی اختیارات حا

عقد ضمان/ کفالت

جدول 2: ظرفیت‌سنجی فقهی در قبال تأسیس صندوق تضمین مهریه

3-3. پساخ به شبهات و یارادات فقهی حاتمالی

طـرح تأسـیس صنـدوق تضمیـن مهریـه ممکن اسـت بـا برخی ایرادات و شـبهات فقهـی مواجه 

شود که نیازمند پاسخ‌گویی است. یکی از مهم‌ترین ایرادها، بحث دخالت در قرارداد خصوصی 

زوجین است. همان‌طور که بیان شد، اصل بر تراضی طرفین در تعیین میزان مهریه است )قانون 

مدنـی، مـاده ۱۰۸۰(. ممکـن اسـت گفتـه شـود تأسـیس صنـدوق و تعییـن سـقف بـرای تضمیـن 
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پرداخـت آن، نوعـی محدود‌کـردن اراده طرفین و دخالت در حوزه خصوصی آنهاسـت )گلشـنی 

و همـکاران، ۱۴۰۰هــ.ش، ص ۱۹۲(؛ در پاسـخ بایـد گفـت اولاً صنـدوق پیشـنهادی، اراده طرفیـن 

در تعیین میزان مهریه را محدود نمی‌کند، بلکه صرفاً تضمین پرداخت بخشی از آن را )مثلاً تا 

سقف متعارف یا قانونی( بر عهده می‌گیرد و سازوکاری برای نحوه وصول در شرایط خاص )عدم 

پرداخت توسط زوج( ارائه می‌دهد. ثانیاً حتی اگر این اقدام نوعی دخالت تلقی شود، با استناد 

به اولویت مصلحت عمومی بر منافع خصوصی و اختیارات حاکم اسلامی برای حفظ نظام و 

جلوگیری از ضرر و حرج )احمدوند و آزادمنش، ۱۴۰۲هـ.ش، ص ۳۰۱(، این دخالت توجیه‌شدنی 

است؛ به‌ویژه آنکه وضعیت فعلی مهریه‌های نامتعارف، مشکلاتی فراتر از حوزه خصوصی افراد 

ایجاد کرده است. ایراد دیگر ممکن است بحث غرر یا عدم قطعیت در سازوکار صندوق باشد 

)انصـاری، ۱۴۲۰هــ، ج ۶، ص 52(؛ مثاًل عـدم قطعیـت در میـزان منابـع جمع‌آوری‌شـده یـا تعداد 

مطالباتـی کـه صنـدوق بایـد پرداخـت کند. در پاسـخ می‌توان گفت اولاً هـدف اصلی صندوق، 

تضمین و حمایت است که در ماهیت با درجاتی از عدم قطعیت همراه است، مشابه آنچه در 

بیمه‌های متعارف )و تکافل( پذیرفته شده است )هاشمی و اسماعیلی، ۱۳۹۸هـ.ش، ص 23(. 

ثانیاً با طراحی دقیق سازوکار اجرایی، تعیین منابع پایدار و وضع مقررات شفاف، می‌توان میزان 

غـرر را بـه حداقـل رسـاند و آن را در حـد غـرر مجـاز در عقـود قرار داد. شـبهه دیگـر می‌تواند مربوط 

بـه منابـع مالـی صنـدوق باشـد. ضروری اسـت که منابـع تأمین مالی صنـدوق )مانند حق ثبت 

یافتـی( کاماًل مشـروع و حالل باشـند )ملائـی، ۱۴۰۴هــ.ش،  ازدواج، کمک‌هـای دولتـی، وجـوه باز

ص ۵۷( و سـازوکار سـرمایه‌گذاری احتمالی وجوه صندوق نیز بر اسـاس عقود اسالمی صورت 

گیـرد تـا از هرگونـه شـائبۀ ربـا یـا درآمد نامشـروع مصـون بماند. طراحـی دقیق این بخـش با نظارت 

فقیهان و کارشناسان مالی اسلامی امکان‌پذیر است. درمجموع با وجود برخی شبهات اولیه، 

به نظر می‌رسد با استناد به مبانی فقهی قوی مانند مصلحت و لاضرر و طراحی دقیق ساختار 

و سـازوکار اجرایـی بـا بهره‌گیـری از ظرفیت‌هـای فقهـی، می‌توان ایرادات فقهی محتمل را پاسـخ 

گفت و مشروعیت تأسیس صندوق تضمین مهریه را اثبات کرد.
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4. مطالعه تطبییق ارهکراهیا مشابه

ایـده تأسـیس »صنـدوق تضمیـن مهریـه« در نظـام حقوقـی ایـران ابتـکاری جدیـد محسـوب 

می‌شـود؛ امـا بررسـی تجـارب سـایر کشـورها در زمینـه تضمین تعهـدات مالی ناشـی از روابط 

خانوادگی به‌ویژه نفقه زوجه و فرزندان، می‌تواند چشم‌اندازهای مفیدی برای طراحی و اجرای 

که مهریه به شکل موجود در ایران در بسیاری از نظام‌های حقوقی  این ایده فراهم آورد. ازآنجا

دیگر سابقه ندارد، مطالعه تطبیقی عمدتاً بر سازوکارهای تضمین نفقه متمرکز خواهد بود. 

این بخش به بررسی الگوهای موجود در برخی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی می‌پردازد.

4-1. تدبایرکشیملاسارو

در میـان کشـورهای اسالمی، مصـر تجربـۀ چشـمگیری در ایجـاد سـازوکاری بـرای تضمیـن 

کـه قانـون تأسـیس دادگاه‌هـای  پرداخـت نفقـه دارد. بـه موجـب قانـون شـماره ۱۱ سـال ۲۰۰۴ 

خانواده )قانون شـماره ۱۰ سـال ۲۰۰۴( را اصلاح کرد، »صندوق نظام تأمین الأسـرة« )صندوق 

بیمـه خانـواده( تأسـیس شـد )قانـون شـماره ۱۱ لسـنة ۲۰۰۴ بتعديـل بعض أحكام قانون إنشـاء 

كـم الأسـرة الصـادر بالقانـون رقـم ۱۰ لسـنة ۲۰۰۴، مـاده ۷۱(. هـدف اصلـی ایـن صنـدوق،  محا

تضمین اجرای احکام صادرشده در خصوص نفقه زوجه، مطلقه، فرزندان و والدین است، 

در مـواردی کـه اجـرای حکـم از محکوم‌علیه )فرد ملزم به پرداخت( به دلیل امتناع یا ناتوانی 

او بـا مشـکل مواجـه می‌شـود )قانـون شـماره ۱۱ لسـنة ۲۰۰۴ بتعديـل بعـض أحكام قانون إنشـاء 

محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۴، ماده ۷۲(. منابع مالی این صندوق متنوع 

اسـت و شـامل یک‌درصـد از مؤخـر صـداق )مهریـه مؤجـل( در هنـگام ثبـت طالق، مبالغی 

مشـخص در زمـان ثبـت ازدواج )کـه سـالانه وزیـر دادگسـتری تعییـن می‌کنـد(، کمک‌هـای 

دولتی، هدایا و وقف‌ها و درآمدهای حاصل از سـرمایه‌گذاری منابع صندوق اسـت )قانون 

شماره ۱۱ لسنة ۲۰۰۴ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ۱۰ 

لسـنة ۲۰۰۴، ماده ۷۳(. بانک اجتماعی ناصر )بنك ناصر الاجتماعي( مسـئولیت اداره این 



یه« در ایران ...رین مهمضت وقدنصأسیس »تی - حقوقی هامکان‏سنجی فق /  71

صنـدوق و پرداخـت نفقـه بـه ذی‌نفعـان را بر عهده دارد )قانون شـماره ۱۱ لسـنة ۲۰۰۴ بتعديل 

كـم الأسـرة الصـادر بالقانـون رقـم ۱۰ لسـنة ۲۰۰۴، مـاده ۷۴(.  بعـض أحـكام قانـون إنشـاء محا

سـازوکار عمل به این ترتیب اسـت که فرد ذی‌نفع )مثلاً زوجه( پس از دریافت حکم قطعی 

نفقـه و اثبـات عـدم پرداخـت از سـوی زوج، بـه بانـک ناصـر مراجعـه می‌کنـد و بانـک پـس از 

بررسی مدارک، اقدام به پرداخت منظم نفقه از محل منابع صندوق می‌نماید )قانون شماره 

۱۱ لسـنة ۲۰۰۴ بتعديل بعض أحكام قانون إنشـاء محاكم الأسـرة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسـنة 

۲۰۰۴، ماده ۷۵(. سپس بانک به قائم‌مقامی ذی‌نفع، اقدامات قانونی لازم را برای بازپس‌گیری 

وجوه پرداختی به همراه هزینه‌ها از محکوم‌علیه به عمل می‌آورد )قانون شماره ۱۱ لسنة ۲۰۰۴ 

بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۴، ماده ۷۶(. 

این الگو نشان می‌دهد که ایجاد یک صندوق با پشتوانه قانونی و منابع مالی مشخص برای 

تضمین پرداخت تعهدات مالی خانوادگی )گرچه محدود به نفقه( در یک کشور اسلامی با 

نظام حقوقی مبتنی بر شریعت، کاملاً امکان‌پذیر است و می‌تواند به‌مثابۀ مدلی قابل بررسی 

برای صندوق تضمین مهریه در ایران مورد توجه قرار گیرد.

4-2.تدبایرکشروهیا غیریملاسا

بسیاری از کشورهای غربی به‌ویژه کشورهای دارای دولت رفاه، سازوکارهای پیشرفته‌ای برای 

تضمین پرداخت نفقه فرزندان ایجاد کرده‌اند. آلمان یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه 

اسـت. قانون پیش‌پرداخت نفقه  (Unterhaltsvorschussgesetz - UVG)به والد تنهایی که 

حضانـت فرزنـد زیـر ۱۸ سـال را بـر عهـده دارد و نفقـه را از والد دیگـر دریافت نمی‌کند، اجازه 

کنـد  .(Unterhaltsvorschussgesetz, § 1)ایـن  یافـت  کمک‌هزینـه در می‌دهـد تـا از دولـت 

پرداخت از سوی دفاتر رفاه جوانان (Jugendämter) انجام می‌شود. مبلغ پرداختی بر اساس 

حداقـل نفقـه قانونـی و سـن فرزند تعیین می‌گـردد و معمولاً برای مدت محدودی )تا رسـیدن 

فرزند به سن مشخص یا حداکثر ۷۲ ماه( ادامه می‌یابد؛ هرچند به‌تازگی محدودیت زمانی تا 
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۱۸ سالگی افزایش یافته است .(UVG, § 3a) منابع مالی این سیستم عمدتاً از بودجه فدرال 

و ایالتـی تأمیـن می‌شـود .(UVG, § 8) نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه دولـت پـس از پرداخـت ایـن 

پیش‌پرداخت، به جانشینی کودک، حق مطالبه وجوه پرداختی را از والد غایب پیدا می‌کند 

، نقش  پس‌گیـری آن انجـام می‌دهـد .(UVG, § 7) ایـن الگـو و اقدامـات قانونـی لازم را بـرای باز

فعال دولت در تضمین حداقل معیشت برای کودکان تک‌سرپرست و سازوکار بازپس‌گیری 

وجوه از فرد متعهد را به‌خوبی نشان می‌دهد.

سـوئد نیـز سیسـتم مشـابهی تحـت عنـوان حمایـت نفقـه (underhållsstöd) دارد کـه آژانـس 

(Social Insurance Code - So� اجـرا می‌کنـد (Försäkringskassan)  بیم�ه اجتماع�ی س�وئد 

.(cialförsäkringsbalken (2010:110), Chapter 19 زمانی که والد غیر مقیم، نفقه تعیین‌شده 

از سـوی دادگاه یا توافق‌نامه را پرداخت نمی‌کند، والد سرپرسـت می‌تواند برای دریافت این 

حمایت دولتی درخواست دهد. آژانس مبلغ مشخصی را )که سالانه تعیین می‌شود( به والد 

سرپرست پرداخت می‌کند و سپس به طور مستقل اقدام به مطالبه کل مبلغ نفقه )و نه‌فقط 

مبلغ پرداختی توسط آژانس( از والد بدهکار می‌نماید  .(.Ibid)این سیستم نیز بر مسئولیت 

کید  دولـت در حمایـت از کـودکان و وجـود یک نهاد متمرکز بـرای پرداخت و بازپس‌گیری تأ

دارد. الگوهـای آلمـان و سـوئد اگرچـه عمدتـا بـر نفقـه فرزند تمرکـز دارند، اما سـاختار اجرایی 

کارآمد، پشتوانه دولتی و مکانیزم‌های قوی بازپس‌گیری وجوه آنها می‌تواند درس‌های مهمی 

برای طراحی صندوق تضمین مهریه در ایران ارائه دهد.

4-3. بریسر الگیو هیا ومجدو

، آلمـان و سـوئد نشـان می‌دهـد کـه بـا وجـود تفـاوت در مبانی )شـریعت در  مقایسـه الگوهـای مصـر

، عمدتاً نفقه فرزند  ، تأمین اجتماعی در آلمان و سوئد( و دامنه شمول )نفقه خانواده در مصر مصر

در آلمـان و سـوئد(، ایـده ایجـاد یـک نهاد یا صندوق برای تضمین پرداخت تعهدات مالی ناشـی 

از روابـط خانوادگـی، امـری عملـی و پذیرفته‌شـده در نظام‌هـای حقوقـی مختلـف اسـت؛ بنابرایـن 
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امکان‌سنجی عملی تأسیس صندوق تضمین مهریه در ایران را تقویت می‌کند. عناصر مشترک 

این الگوها شامل وجود مبنای قانونی مشخص، یک نهاد اجرایی مسئول )دولتی یا عمومی(، منابع 

مالی تعریف‌شده و سازوکاری برای پرداخت به ذی‌نفع و بازپس‌گیری از متعهد است. از تجارب 

این کشورها می‌توان درس‌های مهمی برای ایران آموخت؛ اولاً نیاز به چارچوب قانونی جامعی برای 

تأسیس صندوق، تعیین اهداف، ارکان، وظایف، منابع مالی، شرایط بهره‌مندی و سازوکار اجرایی 

آن کاماًل ضـروری اسـت. ثانیـا پایـداری منابـع مالی نقشـی حیاتـی دارد؛ الگوی مصر کـه ترکیبی از 

مشـارکت کاربـران )هزینـه ثبـت ازدواج و طالق(، کمک‌هـای دولتی و سـایر درآمدها را پیش‌بینی 

می‌کنـد )قانـون شـماره ۱۱ لسـنة ۲۰۰۴، مـاده ۷۳(، می‌توانـد بـرای ایـران کـه ممکـن اسـت تخصیص 

بودجه صرف دولتی با محدودیت مواجه باشد، جذاب‌تر باشد. پیشنهاد اخذ درصدی از مهریه 

)مثاًل بـه صـورت حـق ثبت متناسـب با میزان مهریه( در زمان ثبـت ازدواج، می‌تواند یکی از منابع 

اصلی باشد؛ هرچند باید جوانب فقهی و اجتماعی آن به‌دقت سنجیده شود. ثالثاً تعیین دقیق 

دامنه تعهدات صندوق اهمیت دارد؛ آیا صندوق تمام مهریه را تضمین می‌کند یا بخشـی از آن 

را )ماننـد معـادل ۱۱۰ سـکه(؟ بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع و هـدف اصلـی )حمایـت حداقلـی و 

جلوگیری از حبس(، محدود‌کردن تعهد صندوق به بخشی از مهریه منطقی‌تر به نظر می‌رسد. رابعاً 

کارآمـدی مکانیـزم بازپس‌گیـری وجـوه از زوج بـرای پایداری مالی صندوق حیاتی اسـت؛ صندوق 

باید از ابزارهای قانونی لازم برای شناسایی اموال زوج و وصول مطالبات خود )به جانشینی زوجه( 

برخـوردار باشـد کـه ایـن امـر نیازمنـد هماهنگـی با سیسـتم اجرای احکام اسـت. خامسـا انتخاب 

 ، نهاد اجرایی مناسب )یک سازمان جدید، بخشی از قوه قضاییه، بانک اجتماعی ناصر در مصر

دفاتر رفاه جوانان در آلمان( تأثیر زیادی بر عملکرد صندوق خواهد داشت. بدیهی است هرگونه 

الگوبـرداری از تجـارب تطبیقـی بایـد بـا مقتضیـات فقهـی، حقوقـی، اجتماعـی و اقتصـادی ایـران 

، اختیـارات حاکم(،  سـازگار شـود. مبانـی فقهـی کـه در بخش پیشـین ذکر شـد )مصلحت، لاضـرر

چارچوب اصلی مشروعیت و عملکرد صندوق را تعیین خواهند کرد و هرگونه سازوکار اجرایی یا 

منبـع مالـی بایـد عـدم مغایرت آن با شـرع احراز گـردد. با این وجود، مطالعه تجارب موفق و ناموفق 
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دیگر کشورها می‌تواند از آزمون و خطاهای پرهزینه جلوگیری کند و به طراحی مدلی کارآمدتر برای 

»صندوق تضمین مهریه« در ایران یاری رساند.

5. چراچوب یقوقح و اجرییا پیشنهیدا بریا صندقو رد یارنا

پـس از اثبـات امکان‌سـنجی فقهـی تأسـیس »صنـدوق تضمیـن مهریـه« و بررسـی تجـارب 

تطبیقـی، گام بعـدی ارائـه چارچوبـی اولیـه بـرای الزامـات قانونی و سـازوکار اجرایـی این نهاد 

در نظـام حقوقـی ایـران اسـت. طراحـی دقیـق ایـن چارچـوب نیازمنـد مطالعـات کارشناسـی 

گسترده‌تری است؛ اما می‌توان رئوس کلی آن را بر اساس مباحث پیشین ترسیم کرد.

5-1. الزامات ینوناق

تأسیس و فعالیت مؤثر صندوق تضمین مهریه مستلزم ایجاد پشتوانه قانونی محکم است. 

ایـن امـر می‌توانـد از طریـق تصویـب قانـون خـاص بـرای تأسـیس صنـدوق یـا اصالح قوانیـن 

موجـود مرتبـط بـا مهریـه و اجـرای تعهـدات مالی صورت گیـرد. به نظر می‌رسـد تصویب یک 

قانـون خـاص کـه به‌تفصیـل اهـداف، ارکان، وظایـف، منابع مالی، سـازوکار اجرایـی و ارتباط 

ک، بانک مرکزی( را  صندوق با سـایر نهادها )مانند قوه قضاییه، سـازمان ثبت اسـناد و املا

مشخص کند، مناسب‌تر باشد. این قانون باید به‌صراحت جایگاه قانونی صندوق را تعیین 

کند؛ آیا نهادی دولتی خواهد بود، یا عمومی غیردولتی )مانند سـازمان تأمین اجتماعی( یا 

حتـی خصوصـی بـا نظـارت دقیق دولتـی؟ با توجه به ماهیت حمایتی و ارتبـاط آن با حقوق 

خانواده و نظم عمومی، به نظر می‌رسـد سـاختار عمومی غیردولتی با نظارت قوه قضاییه یا 

دولت، ضمن برخورداری از حمایت حاکمیتی، از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار باشد.

اصلاح برخی قوانین موجود نیز ضروری به نظر می‌رسد. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب 

۱۳۹۱ که سـازوکار فعلی مواجهه با مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سـکه را تعیین کرده اسـت )بهمن‌پوری 

، ۱۳۹۶هـ.ش، ص ۱۰۷(، باید با توجه به تأسیس صندوق، بازنگری شود تا دامنۀ تعهد  و جعفرپور
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صندوق و ارتباط آن با ملائت زوج مشخص شود. همچنین قانون شیوۀ اجرای محکومیت‌های 

، بایـد بـا سـازوکار صنـدوق  مالـی به‌ویـژه در خصـوص امـکان حبـس زوج و نحـوه اثبـات اعسـار

هماهنگ گردد تا هدف اصلی یعنی حبس‌زدایی و حمایت هم‌زمان از حقوق زوجه، به بهترین 

وجه تأمین شود. آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص محاسبه مهریه به 

نـرخ روز نیـز بایـد ارتبـاط خـود را بـا تعهدات صندوق مشـخص نماید )جلالـی، ۱۳۸۹هـ.ش، ص 

۲۰۷(. تدوین این چارچوب قانونی باید با لحاظ کامل مبانی فقهی که در بخش دوم تبیین شد، 

صورت پذیرد تا از هرگونه مغایرت با شرع مصون بماند )اصل چهارم قانون اساسی(.

5-2. راکنا و اسزوکرا اجرییا صندقو

گـرو طراحـی دقیـق ارکان وپیش‌بینـی چالش‌هـای  موفقیـت صنـدوق تضمیـن مهریـه در 

پیش‌روی آن است:

5-2-1.منباع املی پیادرا

یکی از چالش‌های اصلی، تأمین منابع مالی پایدار برای صندوق است. الگوهای مختلفی 

تصور‌شـدنی اسـت؛ می‌تـوان مشـابه تجربـه مصـر )قانـون شـماره ۱۱ لسـنة ۲۰۰۴، مـاده ۷۳(، 

درصدی از مهریه )مثلاً به صورت حق ثبت متناسب با میزان مهریه که پلکانی افزایش یابد( 

را در زمـان ثبـت ازدواج منبـع اصلـی در نظـر گرفت )ملائـی، ۱۴۰۴هــ.ش، ص ۴۹(. این روش، 

بار مالی را مستقیماً بر ازدواج‌های با مهریه بالاتر متمرکز می‌کند. کمک‌های دولتی از محل 

یافتی از  بودجه عمومی به‌ویژه در سـال‌های اولیه تأسـیس، می‌تواند ضروری باشـد. وجوه باز

زوجیـن متمکـن کـه صنـدوق بـه جـای آنها مهریه را پرداخت کرده اسـت، منبـع مهم دیگری 

خواهـد بـود. همچنیـن می‌تـوان از ظرفیـت درآمدهـای حاصـل از وقـف یـا کمک‌های خیریه 

بـرای تقویـت بنیـه مالـی صنـدوق بهـره بـرد )احمدونـد و آزادمنـش، ۱۴۰۲هــ.ش، ص ۳۱۱(. 

مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاری مشروع این منابع نیز برای پایداری صندوق حیاتی است.
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5-2-2.شریاط و شیوۀ پرادخت به زوجه

قانون باید به‌دقت مشخص کند که صندوق در چه شرایطی و تا چه سقفی متعهد به پرداخت 

مهریـه اسـت. بـا توجـه به هدف اصلی )حمایت حداقلی و جلوگیری از حبـس( و محدودیت 

منابع، منطقی اسـت که تعهد صندوق به بخشـی از مهریه محدود شـود؛ این بخش می‌تواند 

معادل ۱۱۰ سکه مذکور در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده یا معادل مهرالمثل زوجه در نظر گرفته 

شود )قانون مدنی، ماده ۱۱۰۰(. پرداخت از سوی صندوق باید منوط به صدور حکم قطعی مبنی 

بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه و اثبات عدم توانایی وصول آن از زوج )پس از طی مراحل 

اجرایی متعارف و عدم شناسـایی اموال قابل توقیف( باشـد. شـیوۀ پرداخت می‌تواند بسـته به 

شرایط زوجه و منابع صندوق، یک‌جا یا اقساطی تعیین گردد )قانون مدنی، ماده ۱۰۸۳(.

5-2-3.اسزوکرا مطالبه از زوج

پس از پرداخت مهریه به زوجه، صندوق باید به قائم‌مقامی زوجه، حق رجوع به زوج را داشته باشد 

)مشابه  Unterhaltsvorschussgesetz, § 7آلمان(. قانون باید ابزارهای لازم برای صندوق جهت 

( و وصول مطالبات خود )از  شناسـایی اموال زوج )با اسـتفاده از سـامانه‌های اطلاعاتی متمرکز

( را فراهم کند. این بخش برای جلوگیری از سوءاستفاده  طریق اجرای احکام یا سازوکارهای دیگر

و حفظ منابع صندوق اهمیت حیاتی دارد. می‌توان جرایم دیرکرد یا کارمزدهای مشخصی نیز 

برای زوجینی که توانایی پرداخت داشته‌اند اما از پرداخت امتناع کرده‌اند، در نظر گرفت.

5-2-4.اسخترا مدیریتی و راظنتی

صندوق نیازمند سـاختار مدیریتی کارآمد و شـفاف اسـت. این سـاختار می‌تواند شامل هیئت 

امنا )متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، دولت، کارشناسان حقوقی و اقتصادی(، هیئت‌مدیره و 

بازرسان باشد. نظارت دقیق بر عملکرد مالی و اجرایی صندوق برای جلوگیری از فساد و تضمین 

تحقق اهداف آن ضروری است. در جدول )3( چارچوب پیشنهادی به‌اختصار ارائه شده است.
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ملاحظات پیشنهادهای اصلی مؤلفه چارچوب

نیاز به تصویب قانون خاص یا 
اصلاح قوانین موجود

عمومی غیردولتی با نظارت قوه 
قضاییه/ دولت

جایگاه قانونی

پایداری منابع، مشروعیت منابع و 
نحوه سرمایه‌گذاری

حق ثبت ازدواج متناسب با مهریه، 
یافتی از  کمک دولتی، وجوه باز

زوج، وقف و خیریه
منابع مالی

تعیین دقیق مبنای محاسبه 
سقف تعهد

تا سقف مشخص )۱۱۰ سکه یا 
مهرالمثل(

دامنه تعهد 
صندوق

جلوگیری از پرداخت‌های 
زودهنگام یا غیرضروری

صدور حکم قطعی، اثبات عدم 
امکان وصول از زوج

شرایط پرداخت

انعطاف‌پذیری در پرداخت
یک‌جا یا اقساطی )بسته به شرایط 

زوجه و منابع صندوق(
شیوۀ پرداخت

کارآمدی مکانیزم بازپس‌گیری 
برای پایداری صندوق

قائم‌مقامی زوجه، ابزارهای قانونی 
برای شناسایی اموال و وصول 
مطالبات، امکان جریمه دیرکرد

بازپس‌گیری از زوج

تضمین کارایی و جلوگیری از 
فساد

هیئت‌امنا، هیئت‌مدیره، بازرس؛ 
شفافیت و نظارت دقیق

ساختار مدیریتی

جدول 3: ساختار پیشنهادی صندوق تضمین مهریه در نظام حقوقی ایران

، همـکاری  طراحـی و اجـرای موفقیت‌آمیـز چنیـن صندوقـی نیازمنـد عـزم جـدی قانون‌گـذار

بین نهادهای مختلف و انجام مطالعات دقیق اقتصادی و اجتماعی برای پیش‌بینی آثار 

و پیامدهـای آن اسـت. امـا بـا توجـه بـه مبانـی فقهـی محکـم و تجـارب نسـبتاً موفـق در سـایر 

کشـورها، بـه نظـر می‌رسـد ایـن ایـده، ظرفیـت بالایـی بـرای تبدیل‌شـدن بـه راهـکاری مؤثـر در 

مدیریت یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل حقوق خانواده در ایران را داراست.
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نتیجه‌

مهریه یکی از حقوق مالی بنیادین زوجه در نظام حقوقی اسالم و ایران اسـت که جایگاهی ویژه 

دارد؛ با این حال، افزایش نامتعارف میزان آن در دهه‌های اخیر و مشکلات ناشی از عدم توانایی 

زوج در پرداخـت، ایـن نهـاد را بـا چالش‌هـای جـدی اجتماعـی، اقتصـادی و حقوقـی مواجـه کـرده 

اسـت و بـه یکـی از عوامـل تزلـزل در نهـاد خانـواده و افزایـش حجـم پرونده‌هـای قضایـی بـدل شـده 

است. راهکارهای قانونی موجود از جمله امکان طرح دعوای اعسار و تقسیط یا محدودیت‌های 

اجرایی ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، نتوانسـته‌اند کامل بر این معضل فائق آیند 

و ضـرورت ارائـه راهـکاری جامع‌تـر و مؤثرتـر را آشـکار کرده‌انـد. ایـن پژوهش با هـدف ارائه راهکاری 

جدید، به بررسی امکان‌سنجی فقهی - حقوقی تأسیس نهادی تحت عنوان »صندوق تضمین 

مهریه« پرداخت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تأسیس چنین صندوقی با مبانی فقه امامیه 

سـازگاری دارد. اسـتناد بـه قاعـده مصلحـت، بـا توجـه به ضرورت حفـظ نظام خانـواده، حمایت از 

حقوق زوجه و پیشگیری از حبس زوج معسر که همگی از مصالح مهم اجتماعی هستند، جواز 

تأسیس این صندوق را تقویت می‌کند. همچنین با توجه به ضرر و حرج ناشی از وضعیت فعلی 

برای زوجین و جامعه، استناد به قواعد لاضرر و لاحرج نیز می‌تواند مبنای دیگری برای مشروعیت 

این اقدام باشد. افزون بر این، تأسیس صندوق در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی برای تأمین 

مصالح عمومی و ساماندهی امور اجتماعی قرار می‌گیرد و با اصول کلی تعاون و تکافل اجتماعی 

نیز همخوانی دارد. ظرفیت‌های فقهی موجود مانند نهاد بیت‌المال، وقف عام و عقود اسلامی نظیر 

تکافل و ضمان نیز الگوهای مناسبی برای طراحی ساختار و سازوکار اجرایی صندوق ارائه می‌دهند.

مطالعـه تطبیقـی تجـارب کشـورهایی ماننـد مصـر در تأسـیس »صنـدوق نظـام تأمیـن الأسـرة« بـرای 

تضمین نفقه و کشورهای غربی نظیر آلمان و سوئد در ایجاد سازوکارهای دولتی برای تضمین نفقه 

فرزندان، نشـان داد که ایده ایجاد نهادهای تضمین‌کننده تعهدات مالی خانوادگی، امری عملی و 

پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی مختلف است. درس‌آموخته‌های اصلی این تجارب شامل لزوم 

وجود چارچوب قانونی مشخص، منابع مالی پایدار ، تعیین دقیق دامنه تعهدات و کارآمدی مکانیزم 
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بازپس‌گیری وجوه از متعهد اصلی اسـت.بر این اسـاس، چارچوب اولیه‌ای برای تأسـیس صندوق 

تضمیـن مهریـه در ایـران پیشـنهاد گردیـد کـه شـامل تصویـب قانون خـاص، تعیین جایـگاه عمومی 

غیردولتـی بـرای صنـدوق، تعریـف منابـع مالـی متنـوع )ماننـد حـق ثبـت ازدواج متناسـب بـا مهریه، 

کمک دولتی، وجوه بازیافتی(، محدود‌کردن تعهد صندوق به سـقف مشـخص )مانند ۱۱۰ سـکه یا 

مهرالمثل(، منوط‌کردن پرداخت به صدور حکم قطعی و اثبات عدم امکان وصول از زوج و ایجاد 

سازوکار قانونی مؤثر برای رجوع صندوق به زوج متمکن است. تأسیس »صندوق تضمین مهریه« از 

، از منظر حقوقی نیازمند تقنین و از منظر اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.  منظر فقهی امکان‌پذیر

این نهاد می‌تواند با حمایت از حقوق مالی زوجه در شرایط عدم پرداخت مهریه توسط زوج، از تبدیل 

مهریه به ابزار فشـار یا معضلی لاینحل جلوگیری کند، به کاهش آمار زندانیان مهریه کمک نماید و 

درنهایت به تحکیم نهاد خانواده و کاهش بار دعاوی از دوش نظام قضایی یاری رساند. برای تکمیل 

الگـوی صنـدوق تضمین سـرمایه نیز پیشـنهاد می‌شـود قـوه قضاییه یا دولـت، لایحه‌ای جامـع برای 

تأسیس این صندوق با الهام از چارچوب ارائه‌شده و با انجام مطالعات تکمیلی دقیق اقتصادی و 

اجتماعی، تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در این لایحه، بازنگری در ماده ۲۲ قانون 

حمایت خانواده و هماهنگی با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ضروری است. در صورت 

تصویب قانون و در مقام اجرا لازم است جایگاه صندوق به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با ارکان 

مشخص )هیئت‌امنا، هیئت‌مدیره، بازرس( و تحت نظارت قوه قضاییه تعریف گردد.
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